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پرسش و پاسخ

امام حســین )ع( با درک شــرایطی 
 که دشــمن بر جامعه حاکم کرده بود
چنان‌که می‌فرمایــد: آیا نمی‌بینید که  
به حق عمل نمی‌شــود و از باطل نهی 
)یعنی معروف شدن  و....  نمی‌شــود 
منکر و منکر شدن معروف!( و همچنین 
شناخت عمیق از پشت پرده نقشه و 
هدف نهایی باند اموی ، یعنی پوشاندن 
لباس حق بر باطل و برعکس و رواج 
اســام  انحرافی و محو اسلام ناب 
محمدی)ص(، کارآمدترین ســاح و 
ماندنی‌ترین تاکتیــک در آن روزگار 
را انتخاب کرد تا با قیام روشــنگرانه 
و ... بالاخره »شــهادت« خود، برای 
همیشــه  بقا و تداوم اســام ناب 
راتضمین و به تاریــخ معرفی کند...

مهم‌ترین شــرط در کار برای 
خدا و رضای او، کاری است که 
در آن خلوص باشد و هیچ کسی 
یا چیزی در آن دخیل نشود؛ زیرا 
کمترین ناخالصی می‌تواند تأثیر 
سوء داشته باشد و حتی رضایت 

خالق را از میان ببرد.

راه شناخت اینکه کار ما خالص برای رضای خالق است این است که کمترین 
توقع پاداش و تشکری از خلق نداشته باشیم و اگر در دل خود نیاز به تشکر 
و جبران و پاداش از ســوی خلق احساس کردیم قطعا بدانیم که در عمل ما 

ناخالصی وجود دارد و این عمل ناخالص ره به جایی نخواهد برد.

از نظر قرآن، کاری که برای رضایت خالق انجام می‌شود، همواره نفعی برای 
خلق خواهد داشت، هر چند که به ظاهر به ضرر خلق باشد؛ زیرا کارهایی که 
برای رضایت خالق انجام می‌شود، کارهایی است که عقل و نقل بر درستی آن 
در قالب واجب و مســتحب تاکید دارد. شکی نیست که کارهایی که واجب و 

مستحب است، کارهایی است که نفع تمام یا اکثری برای خلق دارد.

جلوه‌ای از معرفت توحیدی امام حسین)ع(
از امام حسین)ع( پرسیدند: چگونه صبح کردی؟ حضرت فرمود: صبح 
کردم در حالی که پروردگار را بالای سر خود ناظر می‌بینم و آتش دوزخ 
را در پیش روی خود دارم و مرگ مرا می‌طلبد و حســاب و کتاب الهی 
مرا احاطه کرده و فرا گرفته است و من در گرو اعمال خودم هستم. آنچه 
را دوست دارم نمی‌توانم به دست آورم و آنچه را دوست ندارم، نمی‌توانم 
از خود دور ســازم. زیرا زمام امور و کارها در دست دیگری است. اگر او 
بخواهد عذاب و عقابم می‌کند و اگر نخواهد عفو می‌نماید و می‌بخشاید. 
بنابراین آیا فقیــر و نیازمندی همچون من به خدای خویش نیازمند و 

محتاج نیست؟ )1(
____________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 113

تکامل عقل فقط با پیروی از حق
قال الامام الحسین)ع(: »لا یکمل العقل الا باتباع الحق«.

امام حســین)ع( فرمود: عقل و خرد انسان کامل نمی‌گردد، مگر از 
حق و حقیقت پیروی کند.)1(

____________
1- بحارالانوار، ج 75، ص 127

اهداف قیام امام حسین)ع( )3(
پرسش:

امام حسین)ع( در رابطه با قیام کربلا، چه اهدافی را دنبال 
می‌کرد و انگیزه اصلی و هدف غایی آن حضرت چه بود؟

پاسخ:
 در دو بخــش قبلــی به بررســی اجمالــی چهار دیدگاه شــامل: 
1- شهادت‌طلبی 2- تشکیل حکومت 3- حفظ جان 4- دیدگاه جمع 
بین شهادت‌طلبی و تشکیل حکومت و نقد اجمالی آنها پرداختیم. اینک 

در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می‌گیریم.
برای تبیین نظریه »هدفمندی چند لایه« با اعتقاد و باور به اینکه امام 
حسین)ع( از شهادت خویش آگاه بود ولی شهادت را مقصد می‌دانست، 
نه مقصود و هدف غایی، حادثه عاشورا را در دو لایه تشریح می‌کنیم:

لایه اول: تحلیل مبانی و شئون امامت
امام حسین)ع( در سخنان، خطابه‌ها و نامه‌های خود، برای امتناع 
از بیعــت با یزید، علــل و اهدافی و برای حرکت خود از مدینه به مکه 
و از آنجا به ســمت کوفه، علل و اهداف دیگری را مطرح می‌سازد. در 
بخش نخست امام حسین)ع( خطاب به فرماندار مدینه می‌فرماید: ای 
امیر! ما خاندان نبوت و معدن رســالت و محل آمد و شــد فرشتگان و 
جایگاه رحمت هستیم. خداوند، امور را با ما می‌گشاید و با ما می‌بندد 
و یزید مردی فاســق، باده‌گســار، آدمکش و اهل فسق و فجور آشکار 
اســت، همانند منی با کسی همانند او بیعت نمی‌کند. )مقتل‌الحسین، 

خوارزمی، ج 1، ص 183(
و در بخش دوم، اصلاح امت، احیای سنت، امر به معروف و نهی از 
منکر، مبارزه با ســلطان ستمگر و عزت و آزادگی را مطرح می‌کند، و 
می‌فرماید: به درستی که من از روی سرمستی و سرکشی و فسادانگیزی 
و ستمگری، قیام نکرده‌ام، بلکه برای تحقق رستگاری و اصلاح در امت 
جدم محمد)ص( قیام کرده‌ام. می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر 
کنم و به ســیره جدم محمد)ص( و پــدرم علی‌ابن ابیطالب)ع( رفتار 
کنم. )الفتوح، ج 5، ص 21( بنابراین امام حسین)ع( برای تبیین دین 
و حفــظ آن از نابودی و تحریف، اجرای دین و الگو بردن، حائز منصب 
و مقام امامت شــده بود، و این رسالت و مأموریت‌ها می‌بایست بر تمام 
رفتار و گفتار و اندیشه‌های ایشان سایه می‌افکند. دستاوردهای این لایه 
از هدف عاشورا، سست شدن بنیاد حکومت بنی‌امیه، نابودی حکومت 
یزید، پایه‌ریــزی قیام‌های حق‌طلبانه و آگهی مردم در آن برهه تاریخ 

است، که البته در فاصله زمانی نسبتا کوتاه اتفاق افتاد.
لایه دوم: تحقق هدف عاشورا از منظر خدا و رسول)ص( و 

اولیای دین
در این لایه دیگر هدف به یک برهه از تاریخ محدود نمی‌شود، بلکه 
جاودانه ساختن مشعل آزادیخواهی، مبارزه با ستم، بروز کرامات انسانی و 
آگاهی‌بخشی منظور است در اینجا میان امام حسین)ع( و نهاد انسانیت 
انسان‌ها در طول تاریخ، رابطه‌ای عاطفی برقرار می‌شود. به نظر می‌رسد 
که تعبیرهای زیر را در سایه چنین لایه‌ای از هدف، بتوان تفسیر کرد، 
آنجا که پیامبر اکرم)ص( می‌فرماید: ان لقتل الحسین حرارهًْ فی قلوب 
‌المومنین، لا تبرد ابداً« همانا با کشته شدن حسین)ع(، حرراتی در دل 
مومنان ایجاد می‌شــود که هرگز، سرد نمی‌گردد. )مستدرک الوسائل، 
ج 10، ص 318( با این نگاه می‌توان راز و رمز احکام ویژه‌ای را که در 
مجموعه تعالیم شیعه، درباره حادثه عاشورا و امام حسین)ع( وارد شده 
فهمید و تحلیل  کرد. مانند: استحباب سجده بر تربت امام حسین)ع(، 
اســتحباب زیارت امام حسین)ع( در مناســبت‌های مختلف مذهبی،‌ 
اســتحباب اقامه عزاداری و گریستن برای امام حسین )ع(، استحباب 
زیارت اربعین و... همه اینها نشان می‌دهد که علاوه بر اهدافی که امام 
حسین)ع( از قیام خود داشته است، خداوند و اولیای دین نیز اهدافی را 
از این قیام منظور داشته‌اند، این همان چیزی است که از آن به »اهداف 
چند لایه قیام امام حســین)ع( می‌توان تعبیر کرد. به بیان دیگر، امام 
حســین)ع( می‌دانست که در این حادثه به شهادت می‌رسد،  اما برای 
رسیدن به اهداف، به میدان مبارزه با طاغوت زمان درآمد که عبارتند 
از:1- اصلاح امور امت اسلام 2- اقامه حق و طرد باطل 3- عزت و آزادگی 
4- افشــای ظلم و ســتمگری حاکمان بنی‌امیه 5- زمینه‌سازی برای 
تشکیل حکومت اسلامی. خداوند نیز از این قیام و پایان غمبار خونینش، 
اهدافی را برای همیشه تاریخ در نظر داشته است. آنچه برخی به عنوان 
»اسطوره مقدس« یا روابط عاطفی میان انسان‌ها و امام حسین)ع( بدان 
اشــاره کرد‌ه‌اند به این بعد از اهداف برمی‌گردد. بنابراین دستاوردهای 
قیام دیگر به بخشی از تاریخ برنمی‌گردد و محدود نمی‌شود،  بلکه برای 
پیروان تمام آیین‌ها، و الگو قرار گرفتن تمامی قیام‌های آزادی‌خواهانه و 

انسانی و الهی تا روز قیامت خواهد بود.

پیروزی مکتب امام حسین)ع( در کربلا
حضرت سیدالشهداء  هم شکســت خورد و کشته شد، اما پیروزی 
نهایی را داشتند آنها، مکتبشان شکست نخورد. با کشته دادن، دشمنان 
را عقب زدند. معاویه و بساط معاویه را که می‌خواست اسلام را به صورت 
یک امپراتوری درآورد و برگرداند به زمان جاهلیت... شکست دادند. یزید 
و اتباع یزید دفن شدند تا ابد، و لعن مردم بر آنها است تا ابد، لعن خدا 

هم بر آنها است. )1(
____________

1- صحیفه امام، ج 11، ص 496 

رضایت خلق بدون رضایت خالق
شخصی به مسئولی گفت: همه از شما راضی هستند، 
مگر پانزده نفر. مســئول گفت: این خوب است. حالا آن 

پانزده نفر کیستند؟ گفت: خدا و چهارده معصوم.
شاید در میان برخی از اطرافیان شما کسی باشد که 
آهسته می‌رود و آهسته می‌آید تا کسی را ناراضی نکند؛ 
زیرا بر این باور اســت که رضایت مردم بسیار مهم است. 
او تمــام تلاش خویش را می‌کند تــا همگان از او راضی 
باشــند. از آنجا که خواسته‌های خلق متضاد و متناقض 

 کار برای خــدا 
و آثار آن

 فرشته محیطی

اســت و نمی‌توان همه را خشــنود کرد، باز هم کسی یا 
کسانی از دست او آزرده‌خاطر می‌شوند؛ زیرا همواره ما در 
حال قضاوت کردن و سپس عمل کردن براساس داوری 
خویش هســتیم، حتی اگر به نفع شخص ما نباشد، بلکه 
منافع عموم مردم را در نظر بگیریم، باز هم مواردی است 

که یکی ناراحت خواهد شد. 
به عنوان نمونه خود را در جای یک قاضی قرار دهید. 
دو نفری که پیش ما می‌آیند، بی‌گمان یکی حق و دیگری 
باطل است. هر قضاوت شــما یکی را راضی و دیگری را 
ناراضی می‌کند. بنابراین، هرگز نمی‌توان رضایت تمامی 
خلق را به دست آورد. از نظر آموزه‌های قرآن، از آنجا که 
بســیاری از مردم از نظر فهم و ادراک و نیز خواســته‌ها 
متفاوت هستند، شما هر کاری را انجام دهید نمی‌توانید 

رضایت همگان را به دست‌آورید.
بدتر اینکه خواســته‌های مردم در بسیاری از موارد 
بــا خواســته‌های الهی در تضــاد و تناقض اســت؛ زیرا 
بســیاری از خلق کســانی هســتند که خدا درباره‌شان 
می‌فرماید: »اکثرهم یجهلون«)انعام، آیه 111(؛ »اکثرهم 
لفاسقین«)اعراف، آیه 102(؛ »اکثرهم لا یعلمون«)انفال، 
آیه 34؛ یونس، آیه 55(؛ »اکثرهم لایشــکرون«)یونس، 

آیه 60؛ نمل، آیه 73(
این بدان معناست که بسیاری از مردم خواسته‌هایی 
دارند که محبوب خدا نیســت و خدا بدان رضایت ندارد؛ 
زیرا خواســته‌ها و کارهایی که انجام می‌دهند بر اساس 
جهالت عقلی و علمی و بر اساس فسق و ضد شکرگزاری 
و اســتفاده نادرست از نعمت اســت. بنابراین اگر کسی 

بخواهد رضایت مردم بلکه حتی اکثریت مردم را به دست 
آورد، باید دشمنی خدا و چهارده معصوم را به جان بخرد 
و در حقیقت باید گفت که همه از شــما راضی هســتند 

الا پانزده نفر.
از نظر آموزه‌هــای قرآن، رضایت مردم و خلق بدون 
رضایت خالق، در نهایت هیچ خواهد بود؛ زیرا اگر رضایت 
مردم حتی اکثریت، در گرو اعمالی باشد که در آن فسق‌، 
عدم شــکرگزاری، جهالت و بی‌عقلی و نادانی و مانند آن 
است، چنین اعمالی هرگز مورد رضایت خدا نخواهد بود.

اصولا کاری که برای رضایت خلق انجام می‌شــود و 
رضایــت خلق در آن اصالت دارد، هرگز شــخص به آن 
آثاری که مورد انتظار اســت دست نمی‌یابد؛ زیرا انسان 
کاری که برای رضایت خلق انجام می‌دهد، یا برای ایجاد 
حالت روانی رضایتمندی درونی اســت، یا متوقع است تا 
دیگران در قبال آن  تشــکر زبانی یا عملی داشته باشند. 
از نظــر قرآن، کاری که برای رضایت خلق نه خالق انجام 
می‌شــود هرگز آثار روانی مطلوب را در شــخص ایجاد 
نمی‌کند، چنان‌که انتظار و توقع تشکر زبانی و عملی‌، اگر 
هــم تحقق یابد، خود این انتظار، حالتی را ایجاد می‌کند 
که گویی شــخص از نظر روحی و روانی در حالت تعلیق 
قرار دارد و معلق در هوا اســت. او هرگز همانند کســی 
نیســت که پای بر زمین گذاشته و هیچ اضطرابی ندارد، 
بلکه چنین شخصی همواره در حالت تعلیق احساس ثبات 

روحی و روانی ندارد که آیا دیگری از او تشکر می‌کند یا 
نه؟ آیا رضایت او را جلب کرده است یا نه؟ آیا این عملش 
مقبول دیگری بوده اســت یا نه؟ زیرا شخص کار را برای 
رضایت خلق انجام می‌دهد، و بسیاری از مردم یا توجه به 
کار شــما نمی‌کنند، یا قدردان نیستند، یا اصلا برای کار 

شما ارزشی قائل نیستند؟
البته ممکن اســت کاری که شما برای رضایت خلق 
انجام می‌دهید، کاری باشد که از نظر اکثریت مردم کاری 
غلط و نادرست است و شما می‌بایست از این کارخویش 
توبه کنید؛ زیرا کاری که انســان برای رضای خلق انجام 
می‌دهد ممکن اســت کاری نباشــد که از نظر دیگران 

ارزشی باشد.
پس کاری که انسان برای رضایت خلق انجام می‌دهد، 

ممکن اســت یا از مصادیق شرک باشد و اگر از مصادیق 
شرک نباشد، کاری که رضایت خلق در آن تحقق می‌یابد 
در بسیاری از موارد کارهایی است که مورد رضایت خالق 
نیســت و اگر از مصادیق کارهایی باشد که رضایت خالق 
نیز در آن است، از مواردی است که آثار دنیوی و اخروی 
بر آن بار نمی‌شود؛ زیرا انسان انتظار تشکر و قدردانی دارد 
که ممکن اســت تحقق نیابد و اگر هم تحقق یابد، اجر و 
مزد عملش را دریافت کرده و دیگر نباید انتظار اجر الهی 
و مزد اخروی ازعملی داشته باشد که برای رضایت خلق 

انجام شده است.
از مردم کسانی هستند که اگر خدمتی به آنان شود، 
دمی خشنود می‌شوند، اما همین که دیگر خدمتی نشود، 
نه تنها سکوت نمی‌کنند بلکه خشمگین می‌شوند و با 
عصبانیت و تنــدی برخورد می‌کنند؛ زیرا انتظاری در 

آنان ایجاد شده که اگر توجهی به آنان نشود، اعتراض 
می‌کنند و خشمگین می‌شوند.)توبه، آیه 58(
آثار دنیوی و اخروی کار برای خالق

از نظــر آموزه‌های قرآن، کار بــرای رضای خدا آثار 

خلق احساس کردیم قطعا بدانیم که در عمل ما ناخالصی 
وجود دارد و این عمل ناخالص ره به جایی نخواهد برد.

البته از نظر قرآن، کاری که برای رضایت خالق انجام 
می‌شود، همواره نفعی برای خلق خواهد داشت، هر چند 
کــه به ظاهر به ضرر خلق باشــد؛ زیرا کارهایی که برای 
رضایت خالق انجام می‌شود، کارهایی است که عقل و نقل 
بر درستی آن در قالب واجب و مستحب تاکید دارد. شکی 
نیست که کارهایی که واجب و مستحب است، کارهایی 

است که نفع تمام یا اکثری برای خلق دارد.
از مهم‌تریــن آثار کار برای خالــق می‌توان، رضایت 
کارپرداز اشــاره کرد؛ زیرا همواره رضایت خالق، موجب 
رضایت کارپرداز می‌شود. خدا در قرآن بارها به این نکته 
توجه می‌دهد که نوعی رابطه دوســویه »راضیه مرضیه« 
میان خالق و خلقی است که برای خدا کار انجام می‌دهد. 
کسی که خالصانه برای رضای الهی کاری را انجام می‌دهد، 
خدا از او راضی و خشــنود می‌شــود و این خشنودی به 
شــکلی در انســان ظهور می‌کند.)فجر، آیات 27 تا 30؛ 

مائده، آیه 119(
همچنین کار برای رضای خدا، از مصادیق شکرگزاری 
عملی از نعمت اســت؛ زیرا کســی کــه از قدرت و قوت 
خویش بهره درست می‌گیرد تا کارهای واجب و مستحب 
را انجام دهد و خیری به خود و دیگران برســاند، شــاکر 
عملی نعمت است و از آثار شکر عملی بهره‌مند می‌شود 
که یکی از مهم‌ترین آنها پیدا کردن سعه وجودی و شرح 

صدر است. )ابراهیم، آیه 7(
از دیگر آثار کار برای خدا و رضایتش، دســتیابی به 
مقام اطمینان است )فجر، آیات 27 تا 30(؛ زیرا کسی که 
بــرای رضای خدا کاری را انجام می‌دهد، اهل ذکر عملی 
است، و ذکر عملی خدا موجب آرامش و اطمینان است. 

)رعد، آیه 28( 
از نظر قرآن، کار برای خدا و رضایتش موجب می‌شود 
که شــخص مورد عنایت و توجه خاص خدا قرار گیرد و 
خدا از فضل خویش به او چیزهایی را بدهد که به دیگران 

نمی‌دهد. )توبه، آیه 59( 
رضایت خدا عامل اساســی بهره‌مندی از امداد غیبی 
است که بسیار مهم در زندگی است؛ زیرا انسان در زندگی 
در شرایطی سخت قرار می‌گیرد که هیچ راه چاره‌ای جز 

امداد غیبی نیست.)مجادله، آیه 22(
بر اســاس تعالیم قرآن، افرادی که تنها برای رضای 
الهــی کاری را انجام می‌دهند، بــه عنوان اهل حزب‌الله، 
اهل بهشــت هســتند.)مجادله، آیه 22( پس باید گفت 
که دستیابی به بهشــت و فوز عظیم اخروی نیز از دیگر 
دستاوردهای انجام کاربرای خدا و رضایت او است.)توبه، 
آیه 100( البته شکی نیست که این ورود با رهایی از غفلت 
و عذاب دوزخی اســت که دیگران بدان دچار هستند یا 

می‌شوند.)یونس، آیات 7 و 8(
افــرادی کــه دنبال رضایت الهــی و کار برای خدا 
هستند، اهل خشیت هســتند.)بینه، آیه 8( این بدان 
معناست که چنین اشخاصی از روی علم و دانایی نسبت 
به عظمت الهــی کاری را انجام می‌دهند که خود را از 
دوزخ در امــان نگه می‌دارند و بهشــت اخروی را برای 

خویش می‌سازنند.

بسیاری دارد که شامل آثار دنیوی و اخروی و نیز مادی 
و معنوی اســت. البته مهم‌ترین شرط در کار برای خدا 
و رضای او، کاری اســت که در آن خلوص باشد و هیچ 
کسی یا چیزی در آن دخیل نشود؛ زیرا کوچک‌ترین و 
کمترین ناخالصی می‌تواند تاثیر سوء داشته باشد و حتی 
رضایت خالــق را از میان ببرد. پس آثاری که برای کار 
برای رضای خدا مطرح اســت‌، مشروط بر آن است که 
آن کار تنها برای رضای خالق باشــد و خالص برای او؛ 
بنابراین، دخالت دادن رضایت خلق و یا انگیزه‌های دیگر 
می‌توانــد آن خلوص را از میان بردارد و آثاری مثبت به 

دنبال نداشته باشد. 
راه شناخت اینکه کار ما خالص برای رضای خالق است 
اینکه کمترین توقع پاداش و تشکری از خلق نداشته باشیم 
و اگر در دل خود نیاز به تشکر و جبران و پاداش از سوی 

نقش انسان خلاق و مختار
در میان موجودات عالم، انسان تنها موجودی است 
که با استفاده از امکانات خدادادی وابزار و شرایطی که 
در اختیارش گذاشته شده، قدرت ابتکار و خلق کردن 
و ساختن دارد. بدیهی اســت از آنجا که انسان دارای 
قوه »اختیار« هم هست در به‌کار گرفتن نیروی خلق و 
ابتکار، مختار است که هم وسایل کارگشا و آثار مثبت 
بســازد که در عین حال که به حال خودش و حرکت 
او در مســیر تکاملی مثبت و موثر است، دیگران هم از 
آن بهره‌مند شــوند و در جهت حل مشکلات زندگی و 
رفاه بیشتر از آن اســتفاده کنند و هم می‌تواند از قوه 
خلاقیت و ابتکار، استفاده منفی کند و ابزار و آثار و حتی 
افکار و مکاتبی بسازد که فقط به نفع خودش و ارضای 
هواهای نفســانی و جاه‌طلبی‌هایش و به ضرر مردم و 
جامعه باشــد. و این البته خطر و آفتی است که هر آن 
کســی را که آدمیزاد است تهدید می‌کند و اختصاصی 
به زمان و قشر و طبقه خاصی ندارد. حالات و روحیات 
ورذایلی چون حسد و کینه و جاه‌طلبی و زیاده‌خواهی 
و حرص و طمع و... اگر سرکوب نشود، باعث می‌شوند 
نعمات الهی و مواهب و ابزار طبیعی در جهت منفی و 

علیه دیگران به کار گرفته شود.
 علت ارسال پیامبران

ریشه »تحریف ادیان« هم در این روحیه و جاه‌طلبی 
و منفعت‌پرستی‌های انسان است. قیام جاوید کربلا نیز 

در چارچوب این بحث قابل تحلیل و بررسی است.
یکی از عالمان تاریخ اسلام می‌نویسد: »هر شریعتی 
بعد از پیامبر آن تحریف شــده و تحریف تا آنجا پیش 
می‌رفته که دیگر دسترســی به حقایق و واقعیات آن 
ممکن نبوده اســت، از آن پس خداوند، پیامبر دیگری 
برمی‌انگیخته که دین از دست رفته]و تحریف شده[- را 
احیاء و زنده کند و...«)علامه عســگری، نقش ائمه در 

احیای دین، جلد اول‌، ص ۹۶(
 امام حسین)ع(‌، ضامن حفظ و بقای اسلام ناب

در دوران خاتمیــت امت اســام بعــد از پیامبر 
خویش، مانند امت‌های گذشته عمل کردند‌، حقایق و 
احکام اسلام را تحریف کردند، تبدیل نمودند، کتمان 
کردند، تا آنجا که در زمان معاویه از اسلام جز اسم و از 
قرآن جز نوشته‌اش چیزی باقی نماند.«)منبع پیشین( 
جانشینی فردی فاســق و منحرف‌، مثل یزید‌، بر امام 
حسین)ع( حجت را تمام کرد و در پاسخ مروان بن‌حکم 
که ریاکارانه ایشــان را به کنار آمدن با اوضاع و بیعت 
با یزید فرا می‌خواند‌، فرمود: »علی الاســام السلام، اذ 
قد بلیت الامه بــراع مثل یزید«)لهوف، ص۹۹(.یعنی: 
»هنگامی که امت اسلام به زمامداری مثل یزید گرفتار 
آید، فاتحه اسلام را باید خواند.« جانشینی یزید به‌جای 
معاویه به‌عنوان خلیفه و امیرمومنان، ماهیت پنهان باند 
اموی را بر همگان روشــن کرد و از نظر فکری و عینی 
شرایطی فراهم آمد تا امام)ع( قیام افشاگر و رسوا‌کننده 

و البتــه پیروز خود را آغاز کند. نتیجه در هر حال، چه 
قیام در شکل ظاهری هم پیروز می‌شد و حکومت یزید 
و بنی‌امیه ساقط می‌شد و حکومت به مسیر حقه خود 
باز می‌گشــت)که نشد( و چه به شکست ظاهری قیام 
و شــهادت امام و یارانش منجر می‌شد،)که شد(‌، یکی 
بود و آن رسیدن امام به هدف خود یعنی حفظ اسلام 
راســتین و زدودن گرد تحریــف از چهره آن بود. قیام 
عاشورا نمونه‌ای است مجسم برای تحقق این وعده الهی 
که: »بی‌تردید ما این قرآن را به تدریج نازل کرده و قطعا 
نگهبان آن خواهیم بود.«)سوره حجر/۹(. بنابراین: »قیام 
حسینی)ع( و عاشورای خونین او سدی شکست‌ناپذیر 
در برابر تحریف شد و از این به بعد دیگر تحریف اصولی 
انجام نگرفت... احیای اسلام از عصر امام باقر)ع( شروع 

شد.)علامه عسگری، پیشین، ص ۹۶(. 

لباس وارونه بنی‌امیه بر تن اسلام
بایــد بدانیم که بنی‌امیه در محو ســیرت و معنای 
اسلام و حفظ ظاهر و صورت آن به شدت جدی بودند 
که اوج این جدیت و تلاش برای تحقق آن را در دوران 
معاویه ابن ابی‌سفیان می‌بینیم. او و مشاوران و یارانش 
که بعضا هم جزو اصحاب پیامبر بودند)مثل عمروعاص که 
مشاور و عقل منفصل معاویه به حساب می‌آمد یا مغیره 
بن‌شعبه و...( با زیرکی و سیاست شیطانی به تحریف و 
انحراف اسلام و احیای اشرافیت جاهلی این بار تحت نام 
جانشینی رسول خدا، همت گمارده و یکسره و بی‌امان 
با دســت یازیدن به هر ابزار و وسیله، استخدام عالمان 

خودفروخته، تحریف مبانی دینی‌، ترویج تفســیرهای 
قلابی و خرافی، جعــل حدیث، مخدوش کردن چهره 
علی)ع( و حســنین)ع( از طریق راه ‌انداختن تبلیغات 
منفی و مفصل و سراســری‌، رواج تفکرات و ســاختن 
مکاتــب انحرافی و توجیه‌گرانه)مثــل جبریه و مرجئه 
و...( و... به تحریف دین و انحراف در اصول و ارزش‌ها و 
پوشاندن لباس باطل بر تن حق مشغول بود. اگر معاویه 
در‌باره این نقشه شــیطانی خیلی مزورانه و فریبکارانه 
عمل می‌کرد و از خود چهره ظاهرالصلاحی نزد بعضی 
مسلمانان بی‌بصیرت و ناآگاه ساخته بود فرزند نابکار و 
فاســدش یزید، این سیاست را هم نداشت و علنا و در 
حضور اسیران کربلا و دیگر حاضران در کاخ خود مستانه 
نیات درونی و همه مکنونات قلبی خود را بر زبان می‌آورد.
 او » وحی« و » پیامبری« را بازی خاندان بنی‌هاشم 
می‌دانــد و... قســم می‌خــورد همه فرزنــدان و ذریه 
پیامبر)بنی‌احمد( را به انتقام خون اجدادش که در بدر 
و احد و... به دست سپاهیان پیامبر)ص( به درک واصل 

شده بودند، خواهد کشت.
کارکرد امامت در واقعه کربلا

از این روست که حسین بن‌علی)ع( به‌عنوان »امام« 
وظیفه بزرگی برای آشــکار ساختن و نمایاندن حق از 
پشت پرده‌های ضخیم فریب و باطل و نجات و اصلاح 
امت پیامبر از چنگ اســتبداد و جنایت در آن شرایط 
هول برعهده دارد... اینجاست که حقانیت اصل »امامت« 
و اصلی‌ترین کارکرد امام مشخص می‌شود. بقای اسلام 
و وعده خداوند که »دین خود را تا ابد حفظ می‌کند«، 
در گــرو برقراری و کارکرد اصل امامت و اقدام و عمل 
»امام« اســت. اوســت که وارث و معدن رسالت و علم 
پیامبر است و با درک عمیق و دقیق از اسلام و معرفتی 
بنیادی که نسبت به آموزه‌های الهی دارد، در هر عصر و 
دوره‌ای برای انجام وظیفه الهی و تحقق هدف خود)حفظ 
اصالت دین( به بهترین تاکتیک و روش متوسل می‌شود.

 امام حسین‌)ع( با درک شرایطی که دشمن بر جامعه 
حاکم کرده بود، چنان‌که می‌فرماید: »الا ترون ان الحق 
لایعمل به، و ان الباطل لایتناهی عنه...«؟!)تحف‌العقول، 
ص۲۴۵( یعنی: »آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود 
و از باطل نهی نمی‌شود« و....)یعنی معروف شدن منکر و 
منکر شدن معروف!( و همچنین شناخت عمیق از پشت 
پرده نقشه و هدف نهایی باند اموی‌، یعنی پوشاندن لباس 
حــق بر باطل و برعکس و رواج اســام انحرافی ومحو 
اســام ناب محمدی)ص(‌، آنگاه که می‌فرماید: »فانی 
اخاف ان یندرس هذا الحق و یذهب«)الاحتجاج‌، ج دوم، 
ص۲۹۱(، یعنی: »من بیم دارم که )در اثر اعمال معاویه 
و امویان( دین اسلام فرسوده گشته و مردم ندانند اسلام 
راستین کدام است؟«، کارآمدترین سلاح و ماندنی‌ترین 
تاکتیک در آن روزگار را انتخاب کرد تا باقیام روشنگرانه 
و... بالاخره »شــهادت« خود، برای همیشه بقا و تداوم 

اسلام ناب راتضمین و به تاریخ معرفی کند...

مبارزه با تحریف دین، رسالت امام حسین)ع(
در توصیه ائمه‌)ع( به اقامه عزاداری بر امام حسین‌)ع( 

دو هدف متصور است:
كي هدف واقعى است و كي هدف مسخ شده؛

هدف مسخ شده این اســت که بگوییم اين توصیه 
فقط به‌خاطر اين اســت كه تسلّى خاطرى براى حضرت 
زهرا)س( باشد. ايشان با اينكه در بهشت هستند، با اينكه 
همراه فرزند بزرگوارشان هستند و خود امام حسين هم در 
روز اول فرمود: »وَ ما اوْلهََنى ال‏ى اسْلافى اشْتِياقَ يعَْقوبَ 
ال‏ى يوسُفَ« )لهوف‌، ص 126 و بحارالانوار، ج 46، صص 
366 و 367(؛ من آرزو دارم كشته شوم چون به پدرم، به 
جدم و به مادرم ملحق م‌ىشوم؛ با اينكه امام حسين ملحق 

به مادرش هست، مع ذلك حضرت زهرا در بهشت نشسته 
دائماً بی‌تابى مك‏ىند و ما مردم ب‌ىسر و پا بايد بياييم كي 
مقدار گريه كنيم كه حضرت زهرا تسلى خاطر پيدا كند.
آيا شــما توهينى بالاتر از اين بــراى حضرت زهرا 

پيدا میك‌نيد؟
هدف مسخ شــده دیگر این است که گفتند ]علت 

دستور ائمه)ع(‏[ چيز ديگرى است.
 امام حســين ب‏ى تقصير در كربلا به دست كي عده 
مردم تجاوزكار كشــته شد، پس اين تأثرآور است، بايد 

متأثر بود.
من هم قبول دارم، امام حســين ب‌ىتقصير كشــته 

شد... اما همين؟
كي آدم ب‌ىتقصير به دســت كي عده مردم متجاوز 

كشته شد؟
روزى هــزار نفر آدم ب‌ىتقصير به دســت آدم‌هاى 
باتقصير كشــته م‌ىشــوند. روزى هزار نفر آدم در دنيا 
به اصطلاح نفله می‌شــوند. تأثرآور هم هســت، اما آيا 

اين نفله‌شــدن‌ها ارزش دارد كه قرن‌هاى زياد، ده قرن، 
بيست قرن، سى قرن ادامه پيدا كند؟ دائماً ما بنشينيم 
و اظهار تأثر كنيم كه حيف! حســين بن على نفله شد! 

خونش هدر رفت؟!
تو نفله شدى بيچاره نادان! من و تو نفله هستيم، من 

و تو عمرمان هدر رفت.
هدف واقعی عاشورا

خير، ائمه بدین جهت توصيه كردند بايد عزاى حسين 
بــن على زنده بماند، چون او كي مكتب به وجود آورد، 

می‌خواستند مكتبش زنده بماند؛
هدف این بود که آنچه در حســين بن على در اين 

حادثه عاشورا و در آن ابتلاء و مصيبت پيدا شد ازجلوه 
توحيد، از جلوه ايمان، از جلوه خداشناسى، از ايمان كامل 
به جهان ديگر، از رضا، از تســليم، از صبر، از استقامت، 
از مردانگى، از طمأنينــه نفس، از ثبات، از عزت نفس، 
از كرامــت نفــس، از آزاد‌ىخواهــى و آزاد‌ىطلبى و... 

زنده بماند.
]دستور آنها[ براى اين است كه بلكه پرتوى از روح 

حسين بن على در روح ما و شما بتابد.
اگر اشىك كه ما براى او م‌ىريزيم در مسير هماهنگى 
روح ما باشد، روح ما پرواز كوچىك با روح حسينى بكند، 
ذره‏ اى از همت او، ذره‏‌اى از غيرت او، ذره‌اى از حريتّ او، 
ذره‌اى از ايمان او، ذره‌اى از تقواى او، ذره‌اى از توحيد او 
در ما بتابد و چنين اشــىك از چشم ما جارى شود، آن 

اشك هرچه دلتان بخواهد قيمت دارد.
*مجموعه ‏آثار استاد شهيد مطهرى)حماسه 
 حسینی ج۱و۲((، ج‏۱۷، صص113-112 
با تلخیص و ویرایش جزئی

 هدف واقعی و هدف مسخ‌شده 
در اقامه عزاداری برای امام حسین‌)ع(

اگر اشىك كه ما براىامام حسین)ع( م‌ىريزيم در مسير هماهنگى روح ما باشد 
 روح ما پرواز كوچىك با روح حسينى بكند، ذره‏ اى از همت او، ذره‏‌اى از غيرت او

ذره‌اى از حريتّ او، ذره‌اى از ايمان او، ذره‌اى از تقواى او، ذره‌اى از توحيد او در ما 
بتابد و چنين اشىك از چشم ما جارى شود، آن اشك هرچه دلتان بخواهد قيمت دارد.

عزاداری، احیای خط خون و شهادت و رساندن مظلومیت آل‌علی به گوش تاریخ است.
»اشــک«، زبان دل اســت و »گریه«، فریاد عصر مظلومیت. رسالت »اشک«، پاسداری از »خون شهید« 
است. عزاداران حسینی، پروانگانی شیفته نورند که شمع محفل ‌آرای خویش را یافته و از شعله شمع، پیراهن 

عشق پوشیده‌اند و آماده جان باختن و پر سوختن و فدا شدن هستند.
عزاداری برای شهید کربلا، انتقال »فرهنگ شهادت« به نسل‌های آینده است. عزاداری، شور و عاطفه را 

از شعور و شناخت برخوردار می‌سازد و ایمان را در ذهن جامعه هوادار، زنده نگه می‌دارد.
عمیق‌ترین پیوند‌ها میان عقل و عشق و عاطفه و برهان، در سایه عزاداری برای عاشورا شکل می‌گیرد.

جواد محدثی

فلسفه عزاداری

هر کاری را می‌توان با دو نیت متفاوت انجام داد؛ کار برای خالق و کار برای خلق. البته ممکن 
است گفته شود کار برای خلق و خدمت برای خلق، عین عبادت و کار برای خدا است؛ اما شاید این 
باور با همه ظاهر‌الصلاح بودن، اگر از مصادیق شرک نباشد، اصولا این تطابق نادرست است؛ زیرا 
نسبت میان رضایت خالق و رضایت خلق از مصادیق عام و خاص من وجه یا عام و خاص مطلق است؛ 
زیرا همواره رضایت خلق مساوی با رضایت خالق نیست؛ چنان‌که رضایت خالق همیشه مساوی 
با رضایت خلق نیســت؛ زیرا مواردی است که امری چون اقامه عدالت رضایت خلق را به دنبال 
ندارد و بسیاری از مردم از اقامه عدالت ‌گریزان هستند و آن را به ضرر خویش می‌یابند، هرچند 
که رضایت خالق در اقامه عدالت اســت حتی اگر به نفع دشمن و به ضرر خویش باشد؛ همچنین 
مواردی نیز هست که رضایت خلق در آن تحقق می‌یابد، در حالی که رضایت خالق در آن نیست.
از نظر آموزه‌های قرآن، آنچه اصالت دارد، رضایت خالق و کار برای رضای خدا است؛ بنابراین، 
حتی اگر در مواردی رضایت خلق در انجام کاری نباشد، مومن می‌بایست تنها برای رضایت خالق 
تلاش کند؛ زیرا رضایت خالق در باطن امر، کاری است که به نفع خلق تمام می‌شود؛ یعنی هم به 
نفع کارپرداز خواهد بود و هم به نفع دیگران؛ زیرا همه کارهایی که انسان برای رضایت خدا انجام 
می‌دهد، هیچ نفعی برای خدا در آن نیســت؛ بلکه همه نفع آن برای خلق است؛ چرا که خدای 
غنی حمید، بی‌نیاز از کار خلق اســت. در نوشتار حاضر این موضوع واکاوی شده و آثار کار برای 

خدا تبیین گردیده است.

آنچه برای خدا باشد، رشد می‌کند 

سید محمدسعید مدنی


